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راز پرونده راكد
سرگرد میری در اداره در حال 

وحید شکری

تپش

نوشــتن گــزارش یــك پرونده 
قتــل بــود كــه از دفتــر رئیس 
گرفتنــد و  اداره بــا او تمــاس 
خواستند به آنجا برود. وقتی 
وارد اتاق رئیس شــد به احترام پا كوبید و ســردار از 
او خواســت بنشــیند. بعــد پرونــده‌ای را كــه روی 
میزش بود به سمت او گرفت و گفت: این پرونده 
مربوط به زمستان سال گذشته است. مرد جوانی 
در خانه اش دچار گازگرفتگی شــده اما خانواده او 
مدعی هستند عروس خانواده به خاطر اختلافاتی 
كه با هم داشته‌اند، پسرشــان را كشته و با صحنه 
ســازی قصد دارد ماجرا را گازگرفتگی نشــان دهد. 
یك بار پیش از این پرونده بررسی شده اما سرنخی 
دیده‌نشده كه نشان دهد او به قتل رسیده‌باشد. 
گاهی ارســال  پــرس جنایــی پرونــده را بــه اداره آ باز
كرده و خواســته دوبــاره تحقیقــات تخصصی روی 
پرونــده انجام شــود. صحنــه جرمی وجــود ندارد و 
بایــد پرونده را مطالعــه كنی و اگر نیاز بــه تحقیق و 
بازجویی هم هســت انجام بــده. در آخر هم نتایج 

پرس اعلام كن. تحقیقات را در گزارش به باز
ســرگرد پرونــده را گرفــت و راهــی اتاقــش شــد تــا 
تحقیقات درباره این پرونده را آغاز كند. بر اســاس 
گــزارش اولیه كلانتری، ســاعت 12 شــب 28 دی ماه 
انس تمــاس می‌گیرد  زنی هراســان با پلیــس و اورژ
و از مــرگ مشــكوك همســرش خبر می‌دهــد. تیم 
تحقیق راهی محل شده و با جسد مردی 35 ساله 
ثاری  به نام سامان در اتاق خواب روبه‌رو می‌شود. آ
از درگیــری روی بدن این مرد وجود نداشــت و لوله 
ع  بخــاری از جایش بیرون آمده‌بــود. همین موضو

ح  باعث شــده‌بود كه مرگ او بــر اثر گازگرفتگی مطر
شود. 

او  شــده‌بود  باعــث  پنجــره  بــودن  شكســته 
یع  شعله‌بخاری را زیاد كند. به همین خاطر گاز سر
در خانــه منتشــر شــده و باعــث مــرگ مــرد جــوان 

شده‌بود.
پزشكی قانونی هم مرگ را حدود 6 تا 8 ساعت قبل 
اعــام كــرده و بــا توجه بــه علائم روی بــدن احتمال 

گازگرفتگی را بعید ندانسته‌بود.
همسر ســامان هم در تحقیقات مدعی شده‌بود، 
آن روز عصــر بــه خانــه مــادرش رفته‌بــود كــه بعــد 
از بازگشــت بــا جســد همســرش رو به رو شــده و با 

انس تماس گرفته اما دیر شــده‌بود. اورژ
همه شواهد نشان از مرگ بر اثر گازگرفتگی داشت؛ 
ع را قبول نداشتند  اما پدر و مادر سامان این موضو
و ماجــرا را صحنــه ســازی بــرای قتــل می‌دانســتند. 
ادعایــی كه هیچ وقت ثابت نشــده‌بود و اصرار آنها 
ع باعث شــد پرونده دوباره رسیدگی  به این موضو

شود.
ســرگرد شــب پرونده را به خانه برد و نكاتی كه باید 
تحقیقات را روی آن متمركز می‌كرد، مشخص كرد و 
فردا صبح همسر سامان را برای تحقیقات به اداره 

گاهی احضار كرد.  آ
زن جوان در حالی كه خشم در صورتش موج می‌زد 
رو به روی ســرگرد نشســت و قبل از این‌كه ســرگرد 
حرفــی بزنــد، گفــت: قــرار نیســت هــر دفعه كــه پدر 
و مادرشــوهرم از مــن شــكایت می‌كنند بــه عنوان 
متهم به قتل مرا اینجا احضار كنید. اون خدا بیامرز 
بــه خاطــر گازگرفتگی جانش را از دســت داد و قتل 

در كار نبود.

   چند ســال بود ازدواج كرده‌بودید؟
سه سال قبل از فوت همسرم.

   با هم اختلاف داشــتید؟
ســامان خیلی عصبی بود و وقتی عصبانی می‌شــد 

كنترلی بر رفتارش نداشت.
   روز حادثه شیشه پنجره اتاق شكسته‌بود، 

دلیلش چه‌بود؟
شــب قبل دعوایمان شــد. عصبانی گلــدان را پرت 
كرد كه جا خالی دادم و به شیشه پنجره برخورد كرد 

و شكست. 
ژ   روز حادثــه چه اتفاقی افتاد؟

بــه خاطــر دعوای شــب گذشــته از دســت ســامان 
ناراحت بودم و بعد از ناهار با او تماس گرفتم و خبر 
دادم كه به خانه مادرم می‌روم. او هم قرار شــد بعد 
از تمام شــدن كارش به آنجا بیاید. ســاعت 7 عصر 
بــا او تماس گرفتم كه تازه بــه خانه آمده‌بود. گفت 
یع دوش می‌گیــرد و بــه آنجــا می‌آید امــا نیامد.  ســر
چنــد بــار با تلفنش تمــاس گرفتم كه جــواب نداد. 
نگران شدم و با  تاکسی   به خانه برگشتم و با جسد 

او روی تخت روبه‌رو شدم.
   فقــط نمی‌دانــم چطــور تــا الان ایــن نقشــه 
بچگانــه بــرای قتــل همســرت فــاش نشــده و 
كســی متوجه صحنه ســازی ات نشده‌اســت. 
بهتر است این داستان را تمام كنی و واقعیت 

را بگویی. 
شــما هــم حرف مــادر شــوهرم را می‌زنید و اشــتباه 

می‌كنیــد، هیچ قتلی در كار نبود.
ســرگرد وقتــی دید، زن جــوان قصدی بــرای اعتراف 
پــرس جنایی تمــاس گرفت و دســتور  نــدارد، بــا باز

بازداشت او را گرفت.

ســرگرد با بررســی صحنــه و با 
کشف دو ســرنخ متوجه شد 
زن جوان توســط نامــزدش به 
قتل رسیده است. نخستین 
یکــی محــل  دلیــل ســرگرد تار
قتل بود. چطور نامزد مقتول 
توانســته بــود از طبقــه ســوم 
جزئیــات کامــل قتــل را ببینــد 
در حالی کــه صاحبخانه و دیگر 

اهالی به خاطر تاریکی کوچه متوجه 
موتورسواران نشده بودند.

کــه  بــود  دمپایــی  دلیــل  دومیــن 
مقتــول بــه پــا داشــت. ایــن نشــان 
مــی داد کــه او در خانه بــوده و ادعای 
متهــم دربــاره اینکــه او تــازه بــه آنجا 
رســیده بود صحــت نداشــت. نبود 
 یک لنگه دمپایی هم نشان می‌داد
 او بعــد از درگیــری در جــای دیگــر بــه 

مقابل در منتقل شده بود.
معمــای  مســابقه  در  هفتــه  ایــن 
پلیســی 1677 نفر شــرکت کردند که 
501 نفــر پاســخ صحیــح داده و لیــا 
ج و محمــد راد از  جمشــیدپور از کــر

تبریز به قید قرعه برنده شدند.

کی
اری

ر ت
ل د

قت
ی 

ما
مع

خ 
س

پا

یز  شما خــوانــنــدگــان عز
بــــرای مـــا بــنــویــســیــد كه 
ســرگــرد بــعــد از بــررســی 
ــت بــا  ــب ــح ــده و ص ــ ــرون ــ پ
هـــمـــســـر مـــــــرد جـــــوان 
چطور  متوجه  شد این 
ــرد بــه قــتــل رســیــده و  مـ
ــی  ــگ ــت ــرف ــازگ ــرای گ ــ ــاج ــ م
برای صحنه‌سازی بوده 
اســت؟ اگر داستان را با 
متوجه  بخوانید  دقــت 
ــل  ــی مـــی‌شـــویـــد. دو دل
ــن  ــای راز ای ــشـ ــرای افـ ــ بـ
پرونده را همراه با نام و 
نام خانوادگی به شماره 
300011224 پیامك كنید. 
هــر هــفــتــه بــه دو نــفــر از 
كسانی كه پاسخ صحیح 
ــد، بـــه قــیــد قــرعــه  ــن ــده ب
كـــــــــــــــــــــــــارت هــــــــدیــــــــه 
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